
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           ، اسدی طوسی     لغَُتِ فرُْسْ  •

نامهٔ مهم و قدیمی است که اسدی طوسی شاعر سرشناس سدهٔ پنجم هجری آن را تألیف لغُتَِ فرُْسْ یا فرهنگ اسدی نام واژه

است. اسدی در این نامه به تشویق اردشیر بن دیلمسپار قطبی نجمی )شاعر( بودهنگارش این واژهشود است. گفته میکرده

ها نامه بر پایهٔ حرف آخر آنهای این واژهآورد. ترتیب واژهکتاب برای شرح غالب لغات، شاهد یا شواهدی از شاعران می

اب را برای آن نوشت تا شاعران و نویسندگان است این کتگونه که خود در کتاب لغت فرس گفتهاست. اسدی همان

کاررفته در خراسان و فرارود آشنایی نداشتند بتوانند های بههای غربی ایران که با برخی از واژهزبان سرزمینپارسی

                        .                                                             مشکلات لغوی خود را به یاری این کتاب رفع کنند

 

 

                                                                    یشاه غزنومبارک نیفخرالد، فرهنگ قواس  •

شاه غزنوی معروف به فخر قواس اولین فرهنگی که در هند تألیف شده فرهنگ قواس به تألیف فخرالدین مبارک

فرهنگ خودش را نوشته است. برنی در تاریخ فیروزشاهی او را از  699یا فخر کمانگر است. ظاهراً قواس قبل از سال 

برد( موشح کرده است. این ام وزیری )که اسمش را نمیشاعران علاءالدین خلجی می داند و می گوید این کتاب را به ن

باشد که دستور یا وزیر علاءالدین خلجی بوده است؛ « ملک نصرت جلیسری»وزیر به تحقیق مرحوم نذیر احمد باید 

تألیف شده باشد. فرهنگ قواس یک فرهنگ دستگاهی  699بنابراین فرهنگ قواس باید در دورۀ وزارت او و قبل از سال 

شود که لغات را به لحاظ موضوعی مدون کرده نویسان به فرهنگی گفته میفرهنگ دستگاهی در قاموس فرهنگ است.

باشند. در عربی لغت دستگاهی زیاد داریم. نخستین فرهنگ فارسی که به این صورت در هند توشته شده همین فرهنگ 

گوید لغات پارسی و پهلوی یعنی . قواس میقواس است و ظاهراً در هند پیش از آن کتاب دیگری نوشته نشده است

های ترجمه کرده کند. ظاهراً مرادش از فرهنگهای مهجور را من گرد آوردم. وی به منابع خودش اصلا اشاره نمیپارسی

د انهایی که آنها را فرهنگیان نوشتهنامهای به اینکه فرهنگهای دوزبانه است که عربی به فارسی است. هیچ اشارهفرهنگ

های کتاب خود را از اسدی گرفته است. با کند؛ ظاهراً مقصودش لغت فرس اسدی است. قواس بیشتر مدخلچه بوده نمی

این تفاوت که اسدی برای آنها از شعرای مقدم بر خودش شاهد آورده، اما قواس از شعرای بعد از اسدی هم شاهد ذکر 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نویسان هندی به فرهنگ پنج بخشی هم معروف بوده است. هر بخش کند. این فرهنگ پنج بخش دارد و در میان فرهنگمی

ها و دین های فرشتگان، پیامبر، کتابهای خداوند و گونه دوم در نامچند گونه دارد. گونه نخست بخش اول درباره نام

که وی منابعی  هاست؛ و قس علی هذا. در هیچ جای این فرهنگ غیر از شاهنامه به کتاب دیگری اشاره نشده، ولی پیداست

.                                              داشته است زیرا مقداری لغت که در شاهنامه نیست در این کتاب مدخل شده است                       

 

 

                                                                                    محمد بن هندوشاه، صحاح الفرس •

پس از لغت فرس  یبه فارس ینامهٔ موجود فارسلغت نیترفرهنگ محمد بن هندوشاه کهن ایکتاب صحاح الفرس 

.استکرده ادیمنابع فرهنگ خود از آن با نام فرهنگ محمد بن هندوشاه  انیضمن ب یریاست. مولف فرهنگ جهانگ یاسد  

قرن  ینام سندگانیاز نو یمشهور به شمس منش یهندوشاه نخجوان نیمحمد بن فخرالد نیآن شمس الد مصنف

و  میفرس و تنظ فیلغات طوا حیدر تصح زیدر شهر تبر یقمر یهجر ۷۲۸کتاب را در سال  نیا یو. است یهشتم هجر

.                                                استکرده فیتصن یبه وضوح صحاح الغه جوعر ،یکتاب لغت فرس اسد لیتکم  

 نه مشتقات و طیلغت )اغلب لغات بس صدیفصل و دو هزار و س یچهارصد و س یباب دارا ۲۵کتاب در  نیا

 یانتقاد حیتصح یطاعت ینسبتاً مفصل توسط دکتر عبدالعل باچهٔ ید کیهر لغت و  ی( با شواهد متعدد برااتیو کنا باتیترک

.                                                                           است دهیبنگاه ترجمه و نشر کتاب بطبع رس لهٔ یشده و به وس  

 

 

                                             ینجویحسن ا نیبن فخرالد نیحس نیالدجمالی، ریفرهنگ جهانگ •

فرهنگ جهانگیری لغتنامهای فارسی است. جمالالدین حسین بن فخرالدین حسن اینجوی شیرازی، ملقب به عضدالدوله، 

در سال ۱۰۰۵ ق. فرهنگی به نام اکبر شاه شروع و در سال ۱۰۱۷ آن را به اتمام رسانید. سپس به تجدید نظر آن پرداخت. 

 و در سال ۱۰۳۲ نسخه مجددی از آن را 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به پادشاه هند، جهانگیر، فرزند اکبر عرضه داشت. این مجموعه لغت به فرهنگ جهانگیری شهرت دارد. این کتاب که 

ً محتوی لغاتی است که عادتا آنها را فارسی میشناسیم، برای هر لغت شواهد شعری آوردهاست، از بهترین و  صرفا

 دقیقترین فرهنگهای زبان فارسی است.                                                                                                

 

 

                                              یتتو یمدن ینیبن عبد الغفور حس دیعبد الرش ی،دیفرهنگ رش •

)قمری( توسط عبد  ۱۰۶۴های فارسی که دو سال پس از تألیف برهان قاطع، در سال فرهنگ رشیدی، یکی از فرهنگ

الرشید بن عبد الغفور حسینی مدنی تتوی که به دربار اورنگ زیب پادشاه هند انتساب داشته، تألیف شده 

                                                                                                                                            است.   

 

                                                                                              دهخدا اکبریعل ،نامهلغت •

 نیترنامه، بزرگلغت نیاست. ا یزبان فارس یخیو تار یآثار ادب یهاواژه یپرحجم شامل شرح و معن یدهخدا کتاب نامهلغت

و شرح  ر،یتفس ،ینامهٔ دهخدا معنسال از عمر او صرف آن شد. لغت ۴۰از  شیدهخدا است، که ب اکبریاثر عل نیترو مهم

.                                                                        داراست زیرا ن یعرب یهااز واژه یشمار قابل توجه یِ خیتار  

کاربردشان در شعرها است.  زیها و نآن یبا معنا ،یزبان فارس یاز واژگان ادب یبزرگ دهخدا شامل بخش بزرگ نامهٔ لغت

نامه لغت فیپس از تأل یهادر دهه شتریاست که ب یفارس یو فن ینامه فاقد بخش اعظم واژگان علملغت نیا ن،یبا وجود ا

. دارد زیبا حروف ر یقطع رحل یِ ستونصفحهٔ سه ۲۶۵۷۶نامه لغت یفعل یپوارد شدند. نسخهٔ چا یبه حوزهٔ زبان فارس  

 

                                                                                           دیحسن عم، دیفرهنگ عم •

 ،یلغات عرب ،یفارس یهافرهنگنامه شامل واژه نیاست. ا دهیاست که در دوجلد به چاپ رس یانامهواژه دیفرهنگ عم

نوشته  دیبه دست حسن عم یو علم یاست که به همراه اصطلاحات ادب یبه کار رفته در زبان فارس یو ترک ییاروپا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که جلد اول آن در سال  دیو به چاپ رسان لیرا به نام فرهنگ نو تکم یانامهواژه ۱۳۳۲در سال  دیاست. حسن عمشده

صفحه با قطع کوچک چاپ شد  ۹۳۶در  ۱۳۳۵بار در سال  نینخست دیعم یبود. اما فرهنگ فارس دهیبه چاپ رس ۱۳۰۸

 ۱۱۱۴ و در یدیخورش یهجر ۱۳۴۲در سال  شتریب یهافرهنگ با اصلاحات و افزدون واژه نیو بعد از گذشت ده سال ا

                                                                               .         چاپ شد نایکتابخانه ابن س هٔ یصفحه با سرما
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